
بررسي واژگان دام داري
در گويش دَواني

عبدالنبي سلامي

مقدمه
نگاه محققانه به تاريخ و فرهنگ مردم ايران درباره کوچ نشيني٬ فکر را بـه عـمق تـاريخ
ايرانـــ زماني که قوم آريايي به فلات ايران کوچيدـــ سوق مـي دهد. اقـوام ايـرانـي٬ در
اصل٬ کوچ نشين بوده اند و هنوز هم٬ در اين سرزمين عشاير کوچ نشين٬ هر سال٬ براي
چَرادادن دام جابه جا مي شوند و٬ در دو سوي مسيرِ کوچ٬ دو نقطه براي ييلاق و قشلاق

خود برمي گزينند.
جامعه يکجانشين ايراني نتوانسته است آداب و رسوم و فرهنگ آباء و اجدادي خود
را تمام و کمال حفظ کند و٬ به تأثير زندگي شهري٬ خواه ناخواه تحول فـرهنگي يـافته
تي زندگي و٬ در نتيجه٬ ميراث ا کمتر دست خوش اين تحول گشته و الگوي سنّ است. امّ

فرهنگي نياـکان خود را حفظ کرده است.
بعضي از جوامع روستايي ايران٬ با تمام سابقه يکجانشيني٬ به دليل گله داري٬ هنوز
داراي خصوصيات زندگي کوچ نشيني هستند٬ هر چند کوچ از روستا تا چشمه بهاره مياه
ـکوه و دره اطراف روستا باشد. گله داران٬ حتي اـگر يکجانشين باشند در مواقع لازم٬ خانه
و کاشانه را رها مي کنند و همراه گله به دامان طبيعت پناه مي برند تا دام خود را در مراتع
سرسبز بچرانند و تا فصل سرما در آن نواحي بهـسر مي برند. بدين سان٬ وابستگي صرف

به گله٬ عامل جابه جايي است.
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اهلي کردن حيوانات به جوامع گوناـگون نسبت داده شده است؛ از جمله اهلي کردن
ميش را به عراق٬ گاو را به يونان و ترکيه٬ الاغ را به مصر٬ اسب را به آسياي مرکزي٬ شتر
يک کوهان را به عربستان و بز را به ايران نسبت داده اند. نقوش ديواره غارها و ظروف
سفالي در نقاطي از ايران نشان مي دهد که متجاوز از ده هزار سال پـيش٬ سـاـکـنان ايـن

١ـ)ــاسکندر امان الهي بهاروند٬ کوچ نشيني در ايران ٬ بنگاه ترجمه و نشر کتاب٬ تهران ٬١٣٦٠ ص٣٢.

ز را اهلي کرده بوده اند١ . سرزمين بُ
در نزديکي روستاي بيستون کرمانشاه٬ مقابل رودخانه گـاماسياب٬ بـاستان شناسان
غاري را به طول ٢٧متر در سال ١٣٤٤ شناسايي کرده اند که٬ در آن٬ آثاري بـه قـدمت
دوره پارينه سنگي مياني (دوره موسترين) کشف شده است. در ميان اين آثار٬ ٢٤قطعه
استخوان بز و گوسفند وجود دارد و گواهي مي دهد که يکي از مراـکز اوليه اهليـکردن بز و

ان پيش از تاريخ ٬ سازمان ميراث فرهنگي٬ تهران ٬١٣٧٨ ص١٣١. ٢ـ)ــصادق ملک شهميرزادي٬ اير

ـگوسفند زاـگرس مرکزي بوده است٢ . هم چنين کاوش هاي باستان شناسي در غار کنجي
(نزديک خرم آباد لرستان) روشنگر آن است که ساـکنان آن خطه٬ در حدود نه هزار سال

٥ـ)ــهمان٬ ص٤.٣٠ـ)ــهمان٬ ص٣.٢٨ـ)ــ کوچ نشيني در ايران ٬ ص٢٦.

ز و ميش را دست آموز کرده بوده اند٣ . پيش٬ گندم و جو کشت مي کرده اند و بُ
از کاوش هايي که٬ در چند سال گذشته٬ در جنوب غربي ايران انـجام گـرفته چـنين
برمي آيد که احتمالاً نزديک به هشت هزار سال پيش در اين منطقه زنـدگي کـوچ نشيني
وجود داشته است. در سال ٬١٣٥٢ به هنگام کاوش يک تپه باستاني در جـنوب غـربي
انديمشک٬ به جايگاه گروه کم جمعيتي برخورده اند که هشت هزار سـال پـيش فـقط بـه

پرورش بُز مشغول بوده اند٤ .
هم چنان که برخي از ده نشينان٬ به مرور زمان٬ بـا افـزايش دام و بـهره وري از مـنابع
جنبي٬ احتمال دارد کوچ نشين شده باشند٬ در جهت عکس٬ چه بسا بعضي از کوچ نشينان
ـکم درآمـد نـيز٬ بـا از دست دادن دام هـاي خـود٬ زنـدگي کـوچ نشيني را رهـا سـاخته و

يکجانشين شده باشند٥ .

دام داري در دَوان
مردم روستاي دوان با توجه به سابقه ممتدشان در گله داري٬ از نظر آداب و رسوم و زبان
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و خلقيات با ديگر مردم نواحي کازرون خويشاوندي ندارند. اينان کوچ رواني بوده اند که
به اين روستا کوچ کرده اند و در منطقه اي کوهستاني٬ که نسبت به جلگه کازرون سرسبزتر
ا اين يکجانشيني سبب نشده است که عده اي از و سردسيرتر است٬ مسکن گزيده اند. امّ
رند و در فصل مناسب گله را تا سر کوه و بر سر چشمه نبرند و فصل آنان از دام داري بِبُ

ـگرما را در آن نقطه سردسير سپري نکنند.
بز در زندگي دام داران دوان نقش اساسي دارد. آنان٬ برعکسِ طوايف کوچ رو لرستان٬
بختياري٬ قشقايي٬ به دليل کوهستاني بودن منطقه و سازگاري بز بـا طـبيعت روسـتا بـه
پرورش اين دام توجه دارند و کمتر داراي ميش و گوسفند هسـتند. آمـاري کـه در سـه

٦ـ)ــلهسايي زاده٬ عبدالعلي و سلامي٬ عبدالنبي٬ تاريخ و فرهنگ مردم دوان ٬ انتشارات اطـلاعات٬ تـهران ٬١٣٧٠
٧ـ)ــهمان٬ ص١٩٤.ص١٩٣.

مرحله به دست آمده اين واقعيت را نشان مي دهد٦ .

سال بز ـگوسفند
١٣٥٥ ٧٠٠٠ ٣٠٠٠
١٣٦٠ ٤٤٠٠ ٦٠٠
١٣٦٥ ١١٠٠ ٦٨٣

تا سال ٬١٣٦٥ در دوان ٣٩خانوار شغل دام داري داشته اند و امروزه از شـمار آنـها
ـکاسته شده است. دام داران عمده که بيش از صد رأس دام دارند چهار خانوارند. بـقيه
دام داراني هستند که شمار دام آنها زير صد رأس است. جدول زير شمار دام و دام داران

روستا را در سال ٦٥ نشان مي دهد٧ .

شمار دام (رأس) شمار گله جمع دام (رأس)
٢٠٠ تا ٣٠٠ ٢ ٥٠٠
١٠٠ تا ١٧٠ ٢ ٢٧٠
٥٥ تا ٨٠ ٥ ٣٤٤
٣٠ تا ٥٠ ٧ ٢٧٥
٢٠ تا ٢٨ ١١ ٢٤٠
ـکمتراز٢٠ رأس ١٢ ١٥٤
جمع کل ٣٩ ١٧٨٣
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هم اـکنون شمار دام داران عمده دوان ٣ خانوار هستند که هر يک حدود ٦٠٠ـدام دارند
و عده قليلي از آنان هر يک داراي چند رأس دام هستند و مجموع دام آنها به صد رأس

نمي رسد. گله هاي دوان را به تک صاحبي و چندصاحبي مي توان تقسيم کرد.
ـگله تک صاحبي يک چوپان دارد که٬ اـگر جزو خانواده نباشد٬ از داخل يا خـارج از
روستا به خدمت گرفته مي شود و٬ اـگر از خارج روستا بـاشد٬ در خـانه دام دار زنـدگي
مي کند. قرارداد يکساله است. در اين قر ارداد٬ لباس و غذا نيز با دام دار است. در مقابلِ
يک سال چوپاني٬ به ازاء هر صد دام٬ ده بز يا گوسفند (عمدتاً نر) بـه نـام چـوپان رقـم
مي خورد. در بعضي از قر اردادها٬ علاوه بر اين مقداري گندم (حدود ١٢٠مـن٬ مـعادل

٦٠٠ کيلو) نيز به چوپان داده مي شود.
وجود گله چندصاحبي هنوز در دوان مرسوم است. در اين نوع گـله داري٬ مـعمولاً
شغل اصلي صاحبان دام دام داري نيست؛ بلکه٬ آنـان٬ در کـنار کشـاورزي (بـاغ داري و
ـکاشت غله)٬ چندين رأس دام نيز دارند و چند تن از آنان مشترکاً يک چوپان را٬ با قرارداد
يک ساله٬ به خدمت مي گيرند و دام خود را به او مي سپارند. در قر ارداد٬ بابت هر رأس
دام مبلغي (در سال ٬١٣٦٥ اين مبلغ ٣٠٠ريال بوده است)٬ به عنوان مزد چوپان معين
مي شود که در پايان هر ماه به او پرداخت مي کنند. مخارج چوپان نيز بين صـاحبان دام
تقسيم مي شود. اـگر چوپان جايي براي زندگي نداشته باشد٬ در طي مدت قر ارداد٬ بـه

نوبت٬ در خانه صاحبان دام به سر مي برد.
عده اي از دام داران دوان دام هاي خود را به چادرنشينان قشقايي٬ که معمولاً قشلاق
خود را در شرق دوان انتخاب و در منطقه اي به نام دشتکو (دشـتک) اطـراق مـي کنند٬
مي سپارند. قرارداد به دو صورت است. صورت اول را نيم سوز مي گويند که٬ در آن٬ سود
و زيان به تساوي بين دام دار و چوپان تقسيم مي شود. صورت دوم مزدي است که بابت
هر رأس دام٬ غير از شير بزها و ميش ها٬ به چوپان پرداخت مي شود. در ايـن قـر ارداد٬
چوپان٬ بابت تلفات دام٬ غرامتي نمي پردازد. معمولاً مردم دوان صورت اول را و چوپانان

قشقايي صورت دوم را ترجيح مي دهند.

ـکوچ دام داران به منطقه سردسير
گرم شدن هوا٬ که معمولاً از اوايل خردادماه شروع مي شود٬ دام داران همراه با خانواده با
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خود به مناطق کوهستاني کوچ مي کنند. محل استقرار آنها در نزديکي چشمه هاي بهاره به
ـلِزو [ ـ= خاني به معني چشمه] ـ٬ که در قسمت هاي فوقاني کوه هاي دَـَ (Ko:ni) ـنيِ نام کُــُ
gaft-e) است. انگـيزه کـوچ وجـود مـناطق سـرسبز در barm) (da:lezu) و گـفتِ بَـرم

ـکوهستان علاقه دام داران و پرهيز از جابه جايي روزانه در مسير طولاني است که موجب
لاغرشدن دام مي شود. معمولاً هر چند روز يک بار٬ به نوبت٬ فردي از يک خانواده به

روستا مي رود و مواد مورد نياز هر خانواده را به کوهستان مي آورد.
تا اواخر تيرماه٬ که آب چشمه ها رو به نقصان مي گذارد٬ دام داران در آن جا مي مانند
و٬ پس از خشک شدن چشمه ها٬ به دشتکو نقل مکان مي کنند که داراي چشمه اي دايمي
ov-e = آب بيدي) است و تا اوايل پاييز در آن جا مي مانند و پس از bidi) بيدْي به نام اُوِ

شروع فصل سرما به ده برمي گردند.

وظايف اهل خانه
تا گله خارج از روستاست نگه داري و همه کارهاي مربوط به آن بر عهده مردان و پسران
ا وقتي گله به روستا رسيد و وارد آغل شد٬ کارها از شيردوشي گرفته تا خانواده است. امّ

تهيه محصولات شيري بر عهده زنان و دختران خانه است.
براي دوشيدن شير٬ که بلافاصله بعد از ورود گله به خانه انجام مي گيرد٬ نقطه اي از
(dun) انتخاب مي کنند. زن شيردوش در آن جا مـي نشيند و بـاديه اي آغُل را به نام دون
پيش رو مي گذارد. دختر يا پسر نوجوان خانواده يک به يک بزهاي شيرده را پيش مي آورد
و از پشت به زن شيردوش نزديک مي کند. در زمان شيردوشي بايد دقت شود که بزي از

قلم نيفتد و مسئول آن کسي است که بزها را به سر دون مي آورد.

šir ـ٬ شيروره٬ شيرواره) ba:ra) ـره َـ ـ رسم شيربَ
اين رسم در بسياري از روستاهاي ايران وجود داشته و دارد و٬ در واقع٬ نوعي همياري
(تعاون) روستايي است که سابقه اي ديرينه دارد. در دوان نيز٬ اين رسم از ديرباز وجود
داشته است. معمولاً دام داراني که شمار اندکي بز و ميش دارند و مقدار شير روزانه شان
ـکم است و نمي توانند از آن ماست و پنير و ديگر محصولات شيري به دست آورند با هم
قرار مي گذارند که هر روز شير همه شـرکا بـه يک خـانواده تـعلق گـيرد تـا بـتوان از آن
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محصولات مورد نياز خانواده را به دست آورد. هر گاه شمار بزهاي شـيرده مشـترکين
مساوي باشد به تساوي سهم مي برند والّا تسهيم به نسبت مي شود. براي اندازهـگـيري

nekaª) استفاده مي کنند. r) کار مقدار شير هر خانواده از قطعه چوبي مدرّج به نام نِ

از شيرگرفتن بزغاله و بره
براي از شيرگرفتن بزغاله به دو طريق عمل مي کنند:

١. در صورتي که شمار بزغاله ها زياد باشد دو دام دار با هم قرار مي گذارند که هر يک
بزغاله هاي آن ديگري را در گله خود نگه داري کند. بزغاله ها با دورشدن از مادران خود

شروع به خوردن علف مي کنند و از صرافت شيرخوردن مي افتند.
(Kever) استفاده مـي کنند. کـِوِر ٢. در طريقه ديگر٬ دام داران از وسيله اي به نام کِوِر
چوبي است حدود ٧ تا ١٠ سانتي متر که به دو سر آن دو قطعه نخ وصل کرده اند. چوب را
طوري در دهان بزغاله قرار مي دهند که روي زبان قـرار گـيرد و نـخ ها را پشت شـاخ ها
مي بندند. چوبِ روي زبان مانع از آن مي شود که بزغاله پستان مادر را بمکد. بدين سان٬
بزغاله شروع بـه عـلف خوردن مـي کند و حـدود ٢٠ روز بـعد کـِوِر را از دهـان بـزغاله

برمي دارند.
براي از شيرگرفتن بره پشم او را مي چينند که موجب تغيير قيافه بره مي شود و ميشِ

مادر اجازه نمي دهد که بره به او نزديک شود و شير بخورد.

(mašku) و نحوه آماده سازي آن مَشکو
مشکو همان مشکِ مشکه زني است. بهترين مشکو پوست بز ماده اي است که بيش از دو

بزغاله نزاييده باشد.
براي آماده سازي آن٬ ابتدا مقداري آرد جو را در آب مي خيسانند تا به صورت مايعي
غليظ درآيد. اين مايع را درون پوست مي ريزند و آن را به قدري هم مي زنند که سراسر
سطح دروني پوست را بپوشاند. سپس پوست را چند لايه روي هم تا مي زنند و در زير

جُل و پلاسي قرار مي دهند تا محل آن کاملاً گرم بماند.
پس از سه روز٬ خمير درون پوست ترش مي شود و پوست بويي خاص مي گيرد. در
اين هنگام٬ آن را از زير پوشش خارج و موهاي آن را٬ که به راحـتي کـنده مـي شود٬ از
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پوست جدا مي کنند. بايد مراقب بود که همه موهاي روي پوست کنده شود و حتي تاري
از آن باقي نماند. زيرا وجود مو روي پوست موجب لهيدگي و سوراخ شدن آن مي شود.
پوست را مي شويند و آن را کاملاً تميز مي کنند تا بو برطرف شود. سـپس بـه آن نـمک
مي زنند. اين بار پوست را باز در زير جُل و پلاس قرار مي دهند تا کاملاً نمک سود شود.
پس از سه روز٬ آن را بيرون مي آورند و چوبي از سر آن وارد و از ته آن خارج مي کنند و
طوري آن را به دور چوب مي پيچانند که کاملاً فشرده و آب آن تماماً چلانده شود. سپس
(ta:la ـ٬ بادام کوهي) را مي کوبند و مي جوشانند و مشکو را تا سه روز در آن ـله مقداري تَــَ
مي گذارند. سپس٬ آب آن را عوض مي کنند و باز در جوشانده بادام کوهي مي گذارند و٬
§j ـ٬ پوست قهوه اي روي دانه بلوط) aft) پس از دو روز٬ بيرون مي آورند و در آب جفَت
مي خيسانند. اين آخرين مرحله آماده سازي مشکو در محلول هاي تـلخ بـادام کـوهي و

بلوط است. پس از آن٬ مشک را به مشک دوز مي سپارند که آن را بدوزد.
نحوه دوخت مشکو با دوخت مشک معمولي فرق دارد. مشک دوز دوپاي جـلويي
مشکو را به دو سر قطعه چوبي (حدود ٣٠ سانتي متر) و دو پاي عقبي را به قطعه چوبي
malaª ـ٬ سـه پايه مشکـه زني) آويـزان r) ديگر مي دوزد و مشکو با اين دو چوب به مَـلار

مي شود.
مردم معتقدند٬ اول بار که مشکو براي مشکه زني آماده مي شود٬ بايد مـقداري دوغ
آماده در آن بريزند و٬ پس از مدتي٬ تکان دادن٬ دو روز بگذارند تا٬ به اصطلاح٬ بو بخورد
(gefgefu) نشود. هم چنين٬ اول بار که مـاست بـه داخـل مشکـو مـي ريزند تـا فگِفو گِ و
مشکه زني کنند٬ هفت دختر٬ به نام هف دخترون ٬ بايد اين عمل را انجام دهند٬ و به هنگام

مشکه زني دسته جمعي بخوانند:
پِچَشَه دو يه  رَه  کَ شَه  مبه دو هَمهَ  مبه دو قُلُ قُلُ

§i-pic به معناي «ـکمي» است. e ٨ـ)ــدر گيلکي نيز٬

(qolomba du qolomba du hama-s§ a kara ya pec§ aـ٨ -s§ a du)

«قلمبه دو (صدايي که از به هم خوردن دوغِ درون مشکو به گوش مي رسد) همه اش
ـکره٬ کَ ميش دوغ».
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موچيني ـ پشم چيني
حدود ده روز که از بهار گذشت٬ ميش ها و بزهايي را که بايد پشم و موي آنها چيده شود
به سر چشمه مي برند و مي شويند و٬ در همان روز٬ پشم و موي آنها را در محوطه صافي
مي چينند. براي چيدن پشم گـوسفند٬ او را مـي خوابـانند و بـا طـنابي دست و پـايش را
§c) ـ٬ شروع بـه چـيدن پشـم مـي کنند. e:ra) ـرَه مي بندند و٬ با قيچي مخصوص به نام چِــِ
مهارت در اين کار بسيار مهم است؛ زيرا تيغه قيچي نبايد پوست حيوان را زخمي کند.

براي چيدن موي بز به خواباندن و بستن دست و پاي او نيازي نـيست. مـوي بـز را
ايستاده مي چينند و٬ براي مهارکردن٬ کافي است فرد ديگري ريشش را بگيرد تا او آرام

بماند.
به هنگام پشم چيني٬ هيچ سواري نبايد از جايگاه آن عبور کند؛ زيرا گوسفند يا بزي
ـکه در حال پشم چيني است مي ترسد و دل درد مي گيرد و احتمالاً تلف مي شود. بنابراين

ـکسي را مي گمارند که بر سر راه بايستد و مراقب باشد که سوار نزديک نشود.

محصولات شيري
محصولات شيري انواع متعدد دارد که ذيلاً شرح داده مي شود.

(âgez) آغِز
براي تهيه آغِ ز٬ شير بز يا ميش تازه زاييده را با مقداري از شير بزي که حدود ده تا پانزده
روز پيش از آن زاييده است مخلوط مي کنند و حرارت مي دهند. در تمام مدتي که شير
حرارت مي بيند بايد آن را بلاانقطاع هم زد. شير٬ پس از آن کـه بـه جـوش آمـد٬ غـليظ
مي شود و٬ به اصطلاح٬ مي بندد. در اين موقع٬ بايد آن را از روي اجاق بـرداشت و در
رد و به آب محل مناسب گذاشت تا سرد شود. در صورتي که بيش از اندازه بجوشد مي بُ

سبزرنگ بي مصرفي تبديل مي شود.

پنير
شير را از پارچه نازکي مي گذرانند تا خاشاـکي که احتمالاً در هنگام دوشيدن در آن افتاده
ـگرفته شود. شير مخصوص پـنير بـايد سـرد بـاشد. در صـورتي کـه٬ بـلافاصله بـعد از
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دوشيدن٬ مايه زده شود پنيري ترش و مستخلخل (سـوراخ سـوراخ) بـه دست مـي آيد.
بنابراين٬ پس از مايه زدن٬ پنير را٬ که حدوداً بعد از نيم ساعت مـي بندد٬ در کـيسه هاي
متقال٬ هر يک به گنجايش حدود نيم کيلو پنير مي ريزند و آن را در سطحي صاف (مثل

سيني) قرار مي دهند و وزنه اي سنگين روي هر يک مي گذارند تا آب آن خارج شود.
مايه پنير دو نوع است: يکي ماده اي است که در شکمبه بزغاله شيرخوار وجود دارد.
براي به دست آوردن اين ماده٬ بزغاله را سر مي برند و شکمبه اش را بيرون مـي آورند و
سوراخ مي کنند و مقداري نمک درون آن مي ريزند و آن را آويزان مي کنند تا کاملاً خشک
شود. ماده خشک شده را از درون شکمبه بيرون مـي آورند و درون کـيسه اي پـارچـه اي
مي ريزند. کيسه را درون ظرف شير مي گذارند و پس از کمي خيس خوردن با اندکي فشار

مقداري مايه درون شير ريخته مي شود. شير مي بندد و به پنير تبديل مي شود.
ديگري شيره درخت انجير است. پارچه اي را به شيره انجير خام يا شيره اي که از تنه
درخت انجير تراويده مي شود آغشته مي کنند و٬ هر بار که بخواهند مايه بزنند٬ اين پارچه
را درون ظرف شير مي گذارند و با فشار دادن پارچه و تراوش مقداري شيره انجير شير

مي بندد و به پنير تبديل مي شود.

(mâs ـ٬ ماست) ماس
شير را٬ پيش از جوشاندن٬ از پارچه نازکي مي گذرانند و حرارت مي دهند. پس از اندکي
جوشيدن مي گذارند تا ولرم شود. آن گاه٬ مقدار معيني ماست (هر يک من مـعادل پـنج
ـکيلو٬ يک نعلبکي) را با کمي شير خوب مخلوط مي کنند و درون ظرف شير مي ريزند و
ـکاملاً آن را هم مي زنند. سپس٬ ظرف را زير پوششي از گليم و جاجيم قرار مي دهند تا
يک باره سرد نشود. پس از چند ساعت٬ ظرف را از زير پوشش بيرون مي آورند و ظرف
ماست را در جاي خنک قرار مي دهند تا کاملاً سـرد شـود. در صـورتي کـه شـير زيـاد
بجوشد يا٬ به هنگام مايه زدن٬ گرمي آن بيشتر از حد معمول باشد٬ ماست ترش مي شود.

(du-kera ـ٬ دوغ و کره) کِرَه دوـ
شکو مي ريزند٬ به مقدار کافي آب به آن اضافه مي کنند و بعد مشکو را ماست تازه را در مَ
malaª ـ٬ سه پايه مشکـه زني) آويـزان مـي کنند و آن را حـدود نـيم ساعت تـاب r) مَلار به 
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مي دهند٬ به طوري که ماستِ درون مشکو کاملاً هم بخورد. در اثر حرکت مداوم٬ کره از
دوغ جدا مي شود و رو مي آيد.

محتواي مشکو را درون باديه (ظرف مسي دهان گشاد) مـي ريزند و کـره آن را جـدا
(ger geru) مي کنند. گاهي اوقات٬ کره از دوغ جدا نمي شود٬ که اصطلاحاً آن را گِرگِرو
مي گويند٬ يعني که در کار گره افتاده است. اين مشکل را٬ که در اثر سردي بيش از حدّ
ماست پيش مي آيد٬ از دو راه حل مي کنند: يا مقداري آب گرم به آن اضافه مي کنند و بعد
مدتي مشکو را مي زنند؛ يا در نزديکي مَلار آتشي روشن مي کنند و ماست درون مشکو

ـکمي گرم و کره از دوغ جدا مي شود.

(lerek ـ٬ لور) لِرِک
پس از آنـکه کره را از دوغ جدا کردند٬ دوغ را در ظرفي مي ريزند و روي اجاق حرارت
مي دهند تا بجوشد. در اين حالت٬ ماده لبني دوغ به صورت کف روي مـايع دوغ قـرار
مي گيرد. در اين موقع٬ ظرف را از روي اجاق برمي دارند و در جاي خنک مي گذارند تا
سرد شود. پس از سردشدن٬ آن را در کيسه اي مي ريزند تا آب سبز آن خارج شود. در
صورتي که ماست تازه و شيرين باشد لوري مرغوب به دست مـي آيد کـه بـه صـورت
ـگلوله اي ريز و بدون آب است. ولي٬ هرگاه دوغ از ماستي ترش به دست آمده باشد٬ لور
§c) مي گويند. هرگاه لور را براي ukali) نامرغوب و آب دار و ليز مي شود که به آن چوکلَي
فروش بخواهند تهيه کنند٬ ترجيح مي دهند که به صورت چوکلي باشد تا سنگين تر گردد.

(kašk) ـکشک
براي تهيه کشک٬ از لورِ چوکَ لي استفاده مي شود. مقداري لور را در ظرفي مـي ريزند و
(xass) مي دهند. نمک به آن مي افزايند و آن را کاملاً چنگ مي زنند٬ به اصطلاح آن را خَس
سپس٬ هربار٬ مقداري به اندازه يک دانه انجير از آن را در کف دو دست مي گردانند تا
را در سيني کنار هم مي چينند و در آفتاب قرار مي دهند تا خشک شود. ـگلوله شود. گلوله ها
براي خوشمزه ترشدن کشک٬ معمولاً مقداري زيره کوبيده به آن اضـافه مـي کنند و
چنگ مي زنند تا کاملاً مخلوط شود. اين نوع کشک مرغوب سفارشي٬ براي سوغات و

ارمغان است.



نامه فرهنگستان ٥ /٣
١١٠ مقاله

بررسي واژگان دام داري در گويش دَواني

(re:c§ â) ـچا ِـ رِ
ـچا همان لور است با اين تفاوت که مقداري زردچوبه و موسير خردشده و رِـِ ماده اوليهّ 
ـچا به دليل چاشني هايي که در آن وجود دارد٬ به ذائقه سياه دانه به آن اضافه مي کنند. رِـِ

ـکساني خوش تر است.

(qâra ـ٬ قره قروت) قارَه
آب اضافي لور را در ظرفي مي ريزند و حرارت مي دهند تا بجوشد. مدتي که از جوشيدن
ـگذشت و آب لور بخار شد٬ مقداري آرد به آن اضافه مي کنند تا به حالت خميري درآيد.
سپس خمير را سرد مي کنند. ماده قره قروت قهوه اي رنگ و سفت به دست مي آيد که هر

چه رنگ آن به قرمزي نزديک تر باشد مرغوب تر است.

بيماري هاي دام
بهداشت آغُل يکي از عوامل مهم پيش گيري از بيماري هاي گوناـگون دام به شمار مي رود.
شايد هيچ کاري به اندازه تميزکردن آغل٬ براي دام دار٬ پرزحمت نباشد. به خصوص٬ در
زمستان٬ که به دليل ماندن دام طي روزهاي متوالي بـارانـي در آغـل٬ کـف آن خـيس و
پوشيده از فضولات مي شود. چنانچه زير پاي دام هر روز جارو نشود٬ موقعي که دام در
آغل استراحت مي کند٬ پوستش با فضولات و آلودگي هاي کف آغل آغشته مي گردد و

سبب بيماري هايي مي شود.
بيماري هاي شايع دام به شرح زير است:

(re:za:ra ـ٬ اسهال) َــرَه ِــزَ رِ .١
نوعي بيماري است که٬ در اثر آن٬ فضله دام اسهالي و کاملاً آبکي مي شود. گاهي ايـن
بيماري به قدري طول مي کشد که تمامي آب بدن دام دفع مي شود و٬ در نهايت٬ دام تلف
مي شود. طب سنتي در مورد اين بيماري راهي براي مداوا نيافته است؛ اما٬ امـروز٬ بـا

تزريق دارو آن را مداوا مي کنند.
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(ôla ـ٬ آبله) اُوْلَه .٢
تاول هايي است شبيه به آبله در انسان که تمامي سطح بدن دام را فر امي گيرد. مو يا پشم
مانع آشکارشدن اين تاول ها مي شود؛ لذا٬ معمولا٬ً دام دار از روي تاولِ رويِ پـوزه دام
متوجه مي گردد. براي مداواي اين بيماري٬ دام را داغ مي زنند و هم چنين به او آب انجير
مي خورانند تا هر چه تاول هست بيرون بـريزد. در صـورتي کـه تـاول ها بـيرون نـريزد٬

صورت دام را به شکل دانه هاي انگور مي پوشاند و مطمئناً دام تلف مي شود.

(gar-i) ٣. گري
چند عامل زمينه ساز موجب بيماري گري مي شود. گرسنگي٬ لاغري و٬ مهم تر از اينها٬

رعايت نشدن بهداشت آغل است.
ـگري را از راه هاي زير مداوا مي کنند:

§s) (شيرابه روغـني درخـتي کـه قـبلاً بـه عـنوان amek-e koyi) ييِ ــ روغن شَمِکِ کُ

٩ـ)ــبراي به دست آوردن اين روغن٬ در زمستان٬ پوست خشک جداشـده از تـنه درخت را گـرد مـي آورند و در
ديگي مي ريزند و در ميان ديگ کاسه اي قرار مي دهند و درِ ديگ را مي گذارند. در اثر حـرارت٬ روغـن پـوست

متصاعد مي شود و به درِ ديگ مي نشيند و از وسط آن به درون کاسه مي چکد.

سوخت براي روشنايي به کار مي رفت٩ ) را چند روز روي پوست و محل زخم مي مالند٬
معمولا٬ً پوست به مرور نرم مي شود و دام بهبود مي يابد.

ييِ در دسـترس نـباشد٬ از روغـن سـوخته مـوتور اسـتفاده ــ هرگاه روغن شَمِکِ کُ
مي کنند. تا چند روز٬ مقداري از آن را روي پوست دام مي مالند٬ عوارض بيماري التيام و

بيماري بهبود مي يابد.

(mandô) ندُوْ مَ
نوعي روغن است که بر بيماري گري تأثير موقت دارد و در مواقع ضروري از آن استفاده
مي شود. ماليدن آن به دفعات بسيار و در مدت طولاني موجب بهبود بيماري مي گردد.

ا٬ اـگر مداوا را بي موقع قطع کنند٬ بيماري عود مي کند. امّ
ــ گردي سفيد را٬ که اداره کشاورزي در اختيار دام داران قرار مـي دهد٬ در آب حـل
مي کنند و با پنبه يا قطعه پارچه اي به زخم مي مالند. اين دارو ظاهراً تأثير عميق بر زخم
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نمي گذارد و دام داران از آن رضايت ندارند.

(tevqa ـ٬ فلج دام) توِْقَه .٤
اين بيماري موجب تورم سُم دام مي شود. دام داران تاـکنون مداوايي بـراي ايـن بـيماري
نيافته اند و يگانه علاج را استراحت دام در آغل مي دانند. دام مبتلا به آن قادر نيست که
روي پا بايستد و يا حرکت کند. اين بيماري٬ اـگر حاد نشده باشد٬ احتمال بهبود دارد؛ امّا
غالباً پيشرفت کرده به شکم دام نيز سرايت مي کند و آن را متورم مي سازد و دام مي ميرد.
رد و از گـوشت آن دام دار٬ اـگر٬ در همان ابتداي بيماري متوجه گـردد٬ دام را سـر مـي بُ

استفاده مي کند.

(kâlus-zadegi) ٥. کالوس زَدِگي
ـکالوس گياهي است که بز٬ شديداً به آن علاقه دارد و٬ هرگاه٬ بـوته بـهـگـل نشسته آن را
بخورد٬ مردمک چشمش سفيد مي شود و کور مي گردد. علاوه بر اين٬ ماده اين گياه بر
جگر دام تأثير مي گذارد و موجب مرگ مي شود. دام داران معتقدند که بزهاي داراي موي
(alus) سريع تر٬ با خوردن اين گياه٬ بيمار مي شوند. §s) و اَلوس ekar) زِ شِکَر سفيد مثل بُ
براي مداواي آن٬ ماست را با گرد زنجبيل مخلوط مي کنند و چندبار در چشم بز بـيمار

ز به گله باز مي گردد. مي کشند٬ چشم التيام مي يابد و بُ

نام هاي دام در جامعه دام دار دوان
در ميان واژگان گويش دواني٬ واژه هاي بسياري مربوط بـه دام و دام داري وجـود دارد.
عمده اين واژه ها نام هايي است که به اعتبار سِن٬ جنس٬ رنگ و شکل به دام داده اند تا
بازشناخت انواع آنها آسان گردد. مهم ترين تفاوت در بزها از حيث شکل گوش و رنگ

موست.

نام هاي بُز بر حسب اندازه گوش و رنگ مو
(alus) ـ٬ بزي که نيمي از بدنش سفيد و نيم ديگر سياه باشد الوس

bal ـ٬ بز سياه با گوش هاي پهن و افتاده بَل
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bal) ـ٬ بز گوش پهن که رنگ بدنش سياه و حنايي باشد j§ avur) ل جَوُور بَ
bal) ـ٬ بز گوش پهن سياه رنگ و پيشاني سفيد c§ aª l) ل چال بَ

bal) ـ٬ بز گوش پهن سفيدرنگ (به رنگ شکر) s§ ekar) ل شِکَر بَ
bal) ـ٬ بز گوش پهن که رنگ صورت و پاهايش حنايي باشد naª rek) ل نارِک بَ

bal) ـ٬ بز گوش پهن با پاهاي حنايي رنگ و بدن خال دار شبيه کبک naª rek-e koª g-i) بل نارِکِ کُوْـگي
پاهاي حنايي متمايل به قرمز bal) ـ٬ بز گوش پهن با صورت و naª rek-e xormo-yi) رمُيي ل نارِکِ خُ بَ

baloª) ـ٬ بز سياه داراي گوش هاي پهن و خال دار za) بلَُوزَه
(petta) ـ٬ بز سياه داراي خال هاي سفيد که در سراسر بدنش پخش باشد تَّه پِ

taª) ـ٬ بز خاـکستري l) تال
taª) ـ٬ بزغاله خاـکستري lek) تالِک

§j) ـ٬ بز سياه داراي گوش هايِ حنايي رنگ avur) جَوور
§c) ـ٬ بز سياهِ پيشاني سفيد aª l) چال

(:se) ـ٬ بز سياه با گوش هاي بلند و افتاده ِـه سِ
§se:c) ـ٬ بز سياهِ گوش بلندِ پيشاني سفيد aª l) ه چال ِـ سِ

§se:j) ـ٬ بز سياه داراي گوش هاي بلند و حنايي رنگ avur) ِـه جَوور سِ
§se:s) ـ٬ بز سفيد داراي گوش هاي بلند و افتاده ekar) ه شِکَر ِـ سِ

§se:gos) ـ٬ بز سياه گوش پهن pen) ِـن ِـهـگشُ پِ سِ
§s) ـ٬ بز سفيد (شکري رنگ) ekar) شِکر

(kor) ـ٬ بز سياه ريزگوش ـکُر
kor) ـ٬ بزِ سياهِ ريزگوشِ پيشاني سفيد c§ aª l (-ek)) ـکُرچال (ـکُرچالِک)

kor) ـ٬ بز سياه ريزگوش که موهاي روي پيشانيش چتري باشد c§ atr-i) رچَ تري ـکُ
kor) ـ٬ بز سفيدريزگوش s§ ekar) رشِکَر ـکُ

kor) ـ٬ بز سياه ريزگوش با پاهاي حنايي رنگ naª rek) ر نارِک ـکُ
kor) ـ٬ بز سياه ريزگوش با پاهاي خرمايي رنگ naª rek-e xormo-yi) رمُيي خُ ر نارکِ  ـکُ

kor) ـ٬ بز سياه ريزگوش کوچک با بدن خال دار شبيه به کبک naª rek-e koª g-i) ر نارِکِ کُوْـگي ـکُ
koroª) ـ٬ بز سياه ريزگوش خال دار za) رُوْزَ ـکُ

koroª) ـ٬ بز سياه با گوش هاي ريز خال دار و صورت حنايي رنگ za j§ avur) رُوْزَ جَوور ـکُ
§koro) ـ٬ بز سياه ريزگوش با صورت و پاهاي حنايي za naª rek) رُوْزَ نارِک ـکُ

(kel) ـ٬ بز گوش بريده ـکِل
(kemar) ـ٬ بز سياه با طوقي سفيد به پهناي حدود يک وجب به دور کمر ـکِمَر

§gos) ـ٬ بز سياه گوش پهن pe:n) ِــن پـِ ـگشُ 
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§gos) ـ٬ بز سياه داراي گوشي شبيه به خنجر xanj§ ar-i) ـگشُ خنجري
naª) ـ٬ بز سياهـگر با خطي قهوه اي بر صورت و پاها rek) نارِک

naª) ـ٬ بز سياه با خطي قهوه اي بر صورت و پاها و بدن خال دار مثل بدن کبک rek-e koª g-i) نارِکِ کُوْـگي
(hol) ـ٬ بز سياه بدون شاخ هُل

hol) ـ٬ بز گوش پهنِ بدون شاخ و سفيدرنگ bal s§ ekar) شِکَر بلَ  هلُ 
hol) ـ٬ بز بدون شاخ و سفيدرنگ s§ ekar) شِکَر هلُ 

hol) ـ٬ بز بي شاخ گوش بلند و سفيدرنگ se:s§ ekar) ِــشِکَر سِـ هلُ 
hol) ـ٬ بز بي شاخ ريزگوشِ سفيدرنگ kor s§ ekar) شِکَر کُر هلُ 

نام هاي بز ماده بر حسب سِن

(ka:rek) مي نامند. ـرِک» ١٠ـ)ــتا زماني که نشانه اي از بلوغ در بزغاله به چشم نخورد٬ نر و ماده آن را «ـکَ ــَ

(ka:rek) ـ٬ بزغاله (تا حدود يک ساله١٠ ) ـرِک َـ ـکـَ

§j) مي گويند. inga) اييده (هم سنِ تيشتر) جينْگَ ١١ـ)ــدر گويش دواني٬ به بز کوهيِ نز

§tis) ـ٬ بز ماده بالاي يک سال که نزاييده باشد١١ . tar) تيشتر
tiya) ـ٬ بز ماده که يک يا دو بزغاله زاييده باشد. boz) تيِ يَ بُز

mi) ـ٬ بز ماده نزاييده که آماده جفت گيري باشد. (Ä تيشتر ) zard) مي زرد
(boz) ـ٬ بز ماده که بيش از دو بزغاله زاييده باشد. بُز

نام هاي بز نر بر حسب سِن
(ka:rek) ـ٬ بزغاله (تا حدود يک ساله) ـرِک َـ ـکـَ

١٢ـ)ــبراي اختهـکردن بز نر زير يک سال٬ به شرح زير عمل مي کنند:
بزغاله را مي خوابانند و بيضه آن را مدتي مالش مي دهند (شايد براي ايجاد بي حسي موضعي). سپس پـوست
بيضه را با تيغ مي شکافند و بيضه را در دست مي گيرند و با يک ضربه به پايين مي کشند. بيضه با رگ و پي جدا
مي شود. آن گاه٬ قسمت شکافته شده را در آبـنمک مي گذارند تا ضدعفوني شود و آن را بخيه مي زنند. حيوان را
چند روز در آغل نگه داري مي کنند تا محل بخيه التيام يـابد. هـرگاه ايـن عـمل درست انـجام نگـيرد٬ احـتمال
ازبين رفتن حيوان قوي است . هرچه سن بـزغاله کـمتر بـاشد٬ عـمل مـوفق تر خـواهـد بـود. بـزغاله مـعمولاً در

چهارماهگي بهترين موقعيت را براي اخته شدن داراست.

§s) ـ٬ بز نر جوان اخته شده١٢ irkan) شيرکنَ
§s) ـ٬ بز نر دوساله اخته شده irkan-e do bor) شيرکن دُ بُر
§c) ـ٬ بز نر بالاي يک سال ونيم آماده جفت گيري egal) چِغَل

بزُ نر بالاي دوسال (بزُ نر گله) ـ٬ (c§ apis§ ) پيش چَ
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paª) ـ٬ بز نر بالاي دوسال (بزرگ تر از چپيش٬ حدود سه ساله) zan-e dobor) پازنِ دُبُر
paª) ـ٬ بز نر بالاي سه سال و بالاتر (Ä شاهاز ) zan) پازَن

نام هاي گوسفند بر حسب اندازه گوش و رنگ پشم
bur-e) ـ٬ گوسفند قرمز گوش بلند gos§ boland) بورِ گشُ بلند

pise-ye) ـ٬ گوسفند خال دار گوش بلند gos§ boland) پيِ سِيِ گشُ بلند
sisaª) ـ٬ گوسفند سفيد گوش بلند r-e gos§ boland) سي سارِ گشُ بلند

kaª) ـ٬ گوسفند سياه گوش بلند l-e gos§ boland) ـکاله گشُ بلند
kor-e) ـ٬ گوسفند قرمزريزگوش bur) رِ بور ـکُ

kor-e) ـ٬ گوسفند خال دارريزگوش pisa) رِ پيسَِ ـکُ
kor-e) ـ٬ گوسفند سفيدريزگوش sisaª r) رِ سي سار ـکُ

kor-e) ـ٬ گوسفند سياه ريزگوش kaª l) رِ کال ـکُ
kor-e) ـ٬ گوسفند سفيد متمايل به سبز وريزگوش kovu) رِ کُوو ـکُ

kovu-ye) ـ٬ گوسفند سفيد متمايل به سبز و گوش بلند gos§ boland) وويِ گشُ بلند ـکُ

نام هاي گوسفند ماده بر حسب سِن
(berambolek) ـ٬ بره نوزاد (نر يا ماده) بلُِک رَمْ بِ

(bera) ـ٬ برّه (نر يا ماده) رَه بِ
§s) ـ٬ گوسفند ماده که نزاييده باشد. is§ ak) شيشَک

§me:s) ـ٬ ميش (ـگوسفند ماده که زاييده باشد.) ) ِــش مـِ

نام هاي گوسفند نر بر حسب سِن
(bera) ـ٬ برّه رَه بِ

(kova) ـ٬ گوسفند نر بالاي دو سال ـکُوَه
§guc) ـ٬ قوچ (ـگوسفند نر بالاي سه سال) ) غوچ

ديگر واژه هاي دام داري در گويش دواني
abar) ـ٬ حالتي که در دام ماده براي جفت گيري با دام نر آشکار شود. amedan) اَمدِن ر اَبَ

(a:r) ـ٬ گوشت بدون چربي و استخوان ـر َـ اَ
akaª) ـ٬ وضعيتي ناـگهاني که مثلاً در اثر خوردن علوفه مسموم و... براي دام rd amedan) ن مدَِْ اَـکارد اَ
برُند مي ميرد (اين اصطلاح شايد به سربريدن دام با کارد براي حرام نشـدن آن پيش آيد و اـگر آن را سر نَ

اشاره داشته باشد).
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oª) ـ٬ آغل صحرايي که با شاخه هاي گياه محصور شده باشد. s§ aª ) اُوْشا
baª) ـ٬ ظرف مسي دهانهـگشاد مخصوص شيردوشي dya) بادْيَ

(borma) ـ٬ علوفه خشکِ دسته شده مخصوص مصرف دام در زمستان رْمَ بُ
(bal) ـ٬ داراي گوش هاي پهن و افتاده لْ بَ

(bur) ـ٬ داراي پشم قرمز بور
paª) ـ٬ پاچه بز و گوسفند c§ a) پاچَ
(parra) ـ٬ دوک پشم ريسي رَّ پَ

pas) ـ٬ گوشت راسته بز و گوسفند maª za) پسَ مازَ
§pes) ـ٬ استخوان ek) پِشَک

§pas) ـ٬ جنس گوسفند (نر و ماده) mina) نهَ پشميِ
(pisa) ـ٬ خال دار پيسَِ

§pis) ـ٬ پشکل٬ فضولات دام (بز و گوسفند) k) پيشک
taª) ـ٬ داراي موي خاـکستري l) تال

(tongek) ـ٬ کنده قصابي مخصوص تکهـکردن استخوان نگِک تُ
tiraki) ـ٬ ستون فقرات kemar) تيرَـکي کِمَر

(tiri) ـ٬ طنابي به طول حدود ٣متر که٬ به فواصل مساوي٬ ٥ تا ٦ قطعه طناب ديگر به شکل حلقه تيري
بدان وصل شده باشد. دو سر طنابِ اصلي را به دو نقطه ديوار مـيخ مـي کنند و بـراي دورنگـه داشـتن

بزغاله ها از مادر هر حلقه را به گردن يک بزغاله مي اندازند.
شُش گوسفند و بز ـ٬ (j§ egar-e espe) جگر اِسْپِه

§j) ـ٬ بز يا قوچي که عادت به شاخ زدن داشته باشد. ang-i) جنگي
§j) ـ٬ داراي موي حنايي رنگ avur) جَوور

§j) ـ٬ بز کوهي نزاييده inga) نْگَ جيِ
§c) ـ٬ چهار دست و پاي بز و گوسفند aª r sombolek) مبلُِکْ چارْسُ

مبلُِک Ä چارسُ §c) ـ٬ aª r somboluk) چارْسُمْبُلوک
§c) ـ٬ پيشاني سفيد aª l) چال
§c) ـ٬ چراي دام araª ) چَرا

§c) ـ٬ قيچي پشم (مو) چيني e:ra) ـرَه ِـ چِـ
£t) ـ٬ چرخ نخ ريسي s¢ e:rek) ـرِک ِـ چِـ

§c) ـ٬ چوپان upen) چوپنِ
Ä چوپنِ §c) ـ٬ upu) چوپو

§c) ـ٬ آن که براي خريد دام به مناطق سفر کند udaª r) چودار
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دُنبلان گوسفند و بزِ نر ـ٬ (xaª yaª k) خاياـک
(xe:g) ـ٬ خيگ ِــگ خِـ

(xeygul) ـ٬ خيگ کوچک که محتواي آن به مصرف روزانه مي رسد. خِيْ ـگول
(xinik) ـ٬ طحال خي نيک

daª) ـ٬ علامت مشخصه دام دار که بر پيشاني يا پشتِ گوش دام به صورت داغ حک مي شود. g) داغ
daª) ـ٬ صوتي که شيردوش٬ به هنگام دوشيدن شير٬ براي آرام گرفتن بز يا ميش آن را به n daª n) دان دان

تکرار ادا مي کند.
(:re) ـ٬ مدفوع بز و گوسفند در بيماري اسهال ِـ رِ

مه٬ گلّه رَ ـ٬ (rema) رِمَ
rude-ye) ـ٬ محل اتصال روده کوچک به روده بزرگ sar j§ egar) سَرِ جِگَر روديِ 

§s) مي آويزند. معمولاً اين زنگ aª haª z) (zang) ـ٬ زنگي برنجي مخصوص گله که به گردن شاهاز زَنگ
داراي صدايي است که براي چوپان و بزهاي گله آشناست و٬ در حقيقت٬ عاملي است براي هماهنگي

حرکت گله در مسير يا منطقه چرا.
(zangol) ـ٬ زنگوله اي برنجي که به گردن بزغاله يا برّه اندازند زَنگُل

(:se) ـ٬ داراي گوش بلند (بلندتر از گوش بَل) ِـ سِ
شُشِ گوسفند و بز (جگر سفيد) ـ٬ (sosek) سُسِک

sag) ـ٬ اثنيٰ عشر maxaruk) مَخَروک سگَ 
(sombolek) ـ٬ سم بز و گوسفند سُمْبلُِک

مبلُِک Ä سُ (somboluk) ـ٬ سُمْبُلوک
sisaª) ـ٬ داراي پشم سفيد r) سي سار

s§ aª tur tevar گفته مي شود. ممکن است §s) ـ٬ ساطور قصابي (درگويش دواني٬ به تبر٬ تِوَر aª tur) شاتور
§s ـ٬ بوده باشد.) aª -tevar هم در اصل

§s) ـ٬ شاخ aª x) شاخ
§s) ـ٬ شاخ کوچک٬ شاخ بزغاله aª x-ek) شاخِک

§s) ـ٬ بز نر (پازني) که جلودار گله است و معمولاً زنگي به گردنش مي آويزند. اين بُـز بـه aª haª z) شاهاز
انتخاب چوپان از جواني براي جلوداري تربيت مي شود که آهنگ حرکت گله را تنظيم کند.

§s) ـ٬ داراي موي سفيد (شکري) ekar) شِکَر
§s) ـ٬ شير غليظ بز تازه زاييده ir-e aª gez-i) شيرِ آغِزي

§s) ـ٬ شير معمولي ir-e espe) شيرِ اِسپِ
§s) ـ٬ از شير گرفتن بزغاله و برّه ir bor) شيربُر

§guc) ـ٬ قوچي که شاخ بزند و کسي جرأت نزديک شدن به آن نداشته باشد -e j§ ang-i) غوچِ جنگي
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qaª) ـ٬ نخ مويين مخصوص بافت چادر سياه عشاير٬ جوال و خرجين و نظاير آنها tma) قاتمَْ
qaª) ـ٬ آغُل تابستاني بز و گوسفند که با شاخ و برگ گياهان محصور شده باشدÄ اُوْشا s§ ) قاش

qollaª) ـ٬ قلّاب مخصوص آويزان کردن لاشه گوشت در قصابي v) لّاو قُ
لّاو )؛ کپرِ قصّابي قُلابي که لاشه دام را بدان آويزند (Ä قُ ـ٬ (qannaª ra) نّارَه قَ

kaª) ـ٬ کارد قصّابي rd) ـکارد
kaª) ـ٬ داراي پشم سياه l) ـکال

kaª) ـ٬ بزي که٬ در اثر خوردن گياه کالوس٬ از چشمش مرتب آب بيايد lus-i) ـکالوسي
kepar-e) ـ٬ کپري کوچک که در گذرگاه ها يا ميدان هاي روستا برپا مي کنند و qassaª v-i) رِ قَسّاوي پَ ـکِ

ـگوشت روزانه مصرفي را به فروش مي رسانند.
§koc) ـ٬ لفظي که براي جلب بز و گوسفند به تکرار ادا مي کنند i koc§ i) کُچي ـکُچي 

(kor) ـ٬ گوش کوتاه ـکُر
(kel) ـ٬ گوش بريده ـکِل

(kola) ـ٬ آغل گوسفند (به مرغداني نيز مي گويند) لَ ـکُ
kole-y) ـ٬ آغُل بز و گوسفند boz-i) زي ـکلُيِِ بُ
kole-y) ـ٬ آغل بزغاله ka:rek-i) ـکلُيِِ کَ رِکي

و kalla) ـ٬ مشکي که٬ در اثر پارگي مکرّر٬ هر بار قسمتي از آن بريده و طول آن کم و گرِد go-yi) ـکَ لَّ گُيي
ـکوتاه (شبيه به سر گاو) شده باشد.

(kom-ek) ـ٬ شکمبه٬ سيرابي٬ شيردان ـکُمِک
(kena) ـ٬ چوب خط قصابي٬ قطعه چوبي حدود ٣٠سانتي متر که قصّاب٬ به ازاء هر بار خريد گوشت نهَ ـکِ
(به مقدار معين ٬ مثلاً نيم کيلو)٬ با کارد قصابي در طول آن عـلامت مـي زند. ايـن عـلامت ها بـه مـنزله

صورت حساب مشتري است که بايد بعد از پرشدن چوب خط تسويه گردد.
(kangul) ـ٬ مشک بسيار کوچک٬ ظرف مخصوص آب روزانه چوپانÄ مشکول ـکَ نگول

koª) ـ٬ قسمت شاخي سُم دام که به هنگام پختن آن را جدا مي کنند. چون توخالي و شبيه به s§ ek) ـکُوْشِک
ـکفش است بدين نام ناميده شده است.

(kovu) ـ٬ داراي پشمِ سفيدِ مايل به سبز ـکُوو
gaª) ـ٬ مشک بسيار بزرگ (در بزرگي به گاو تشبيه شده است) taª l) ـگاتال

(gordik) ـ٬ قلوه بز و گوسفند ـگُ رديک
(gosi) ـ٬ محل استقرار مشک آب که معمولاً طاقچه اي است و سايباني از شاخ و برگ گياهان بر آن ـگسُي

ساخته اند.
(gela) ـ٬ گلّه بز و گوسفند ـگلِهَ

(golla) ـ٬ زايده اي٬ از گوشت اضافي در زير گلوي بعضي از بزها شبيه به آويزه زينتي ـگلَُّه
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gela-daª) ـ٬ دام دار r) لَ دار ـگِ
gela) ـ٬ دام داري daª r-i) لَ داري ـگِ
(geladu) ـ٬ محل پرواربندي لَ دو ـگِ
gela) ـ٬ پرواربندي dun-i) لَ دوني ـگِ

(golun) ـ٬ پستانِ دام (بز و گوسفند وگاو) ـگُلون
maª) ـ٬ صداي بز و گوسفند ra) مارَه
maª) ـ٬ مازو٬ پُشت٬ کمر za) مازَه

(masqal) ـ٬ ابزاري فولادي براي تيزکردن کارد قصابي مسَقَلْ
§mas) ـ٬ مشک k) مَشک

masª) ـ٬ مشک دوز k duz) مَشْک دوز
masª) ـ٬ مشکِ مشکه زني٬ مشک دوغ زني ku) مَشْکو

§mas) ـ٬ محل استقرار مشک آبÄ گسُي koª du) مَشکُوْدْو
§mas) ـ٬ مشک کوچک که اغلب آن را با طنابي که به دو سرش وصل مي کنند بـر دوش kul) مَشکول

مي اندازند.
§mas) ـ٬ مشک بسيار کوچک مخصوص چوپانان kul-ek) مَشکولِک

mandaª) ـ٬ گله بزغاله و بره l) ندال مَ
mandaª) ـ٬ چوپان بزغاله ها l bu) ندال بو مَ

(muyina) ـ٬ جنس بز (نر يا ماده) (در مقابل پشمينَِ ) مويينهَ
(mi) ـ٬ مو مي

nekaª) ـ٬ قطعه چوبي مدرج به طول حدود ٣٠ سانتي متر براي اندازهـگيري مقدار شير روزانه r) نِکار
(nemak) ـ٬ در فصل بهار٬ هر چند هفته يک بار٬ مقداري نمک آردشده روي سنگ هاي صاف واقع نِمَک

ه مي ريزند تا دام آن را زبان بزند و کمبود نمک بدنش جبران گردد. در مسير گلّ
(hol) ـ٬ بي شاخ هُل

§hic) ـ٬ صوتي براي راندن گوسفند ) هيچ
Ä هيچ §hic) ـ٬ c§ a) ه هيچَّ

(hix) ـ٬ صوتي براي راندن بزُ هيخ
Ä هيخ (hixa) ـ٬ هيخَه

(hira) ـ٬ مواد آماده هضم در معده يا روده کوچک هيرَه
§his) ـ٬ صوتي براي متوقف کردن گله اي که از راه اصلي منحرف شـده بـاشد؛ هـم چنين بـراي t) هيشت

برگرداندن بز و گوسفند که به منطقه ممنوعه رفته باشد
§hus) ـ٬ صوتي براي رام کردن بز به هنگام شيردوشي taª n /his§ taª n) هيشتان/ هوشتان
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نشانه هاي آوايي

aª raª m aª آرام آ
bera برَِه abrـ؛ a اَبرْ اَه
emruz e اِمروز اِ
ordu o اُردو اُ
kuh u ـکوه او
il i ايل اي
koª sar oª ـکوثر اُوْ
ـرِک (بــزغـالـه) ــَ :a ـکـَ اَ کـشيـده

ka:rek

e:l :e اِـِ ل (ايل) اِ کشيده
ـــُ ـنـي (خــانـي٬ :o ـکــُ اُ کشيده
ko:ni چشمه بهاره)
baª l b بال ب
paª s p پاس پ
taª r t تار ت (ط)
j§ aª m §j جام ج
and£ z¢ i £d اَنجْي(انجير) z¢ جْ
c§ aª k §c چاـک چ
£t چْار (خزانـه ذغـال) s¢ چْ

t£ s¢ aª r

xaª l خx خال

daª (لاشخور) l d دال د
aª dam d آدَْم دْ
kaª r r ـکار ر (زنشي)
r¦ anda ¦r رَندَْ ر (غلطان)
zaª l z زال ز
saª l s سال س
s§ aª m §s شام ش
gaª r g غار غ
faª l f فال ف
qaª b q قاب ق
kise c ـکيسه ـک (پيشين)
kaª l k ـکال ـک (پسين)
g§ isu §g ـگيسو ـگ (پيشين)
gaª m g ـگام ـگ (پسين)
laª l l لال ل
maª r m مار م
naª m n نام ن
vaª ru v وارو و
haª r h هار ه
yaª l  يy يال

چند نکته در مورد نشانه هاي آوايي

براي آـگاهي خوانندگان گرامي از نحوه آواهاي موجود در گويش دواني٬ تـوضيح چـند
نکته لازم است:

ــ به دليل يگانگي آواهايي چون «الف٬ ع»٬ «س٬ ث٬ ص»٬ «ت٬ ط»٬ «ز٬ ض٬ ظ» و
«ح٬ هـ» از هر گروه يک حرف را به کار گرفته ايم و از بقيه حروف صرف نظر کرده ايم مثلاً
به جاي شرط کنون٬ شرت کنون٬ به جاي عاريس٬ آريس٬ به جاي صاوون٬ ساوون٬ به
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جاي حروم٬ هروم آمده است.
ــ چون در گويش دواني غير از آواهاي کوتاه آواهاي کشيده هم زياد به کار مي رود٬
براي مشخصـشدن آن در نوشته هاي فارسي به صورت يک خط تيره که صداي حرف
قبل از آن رويش قرار گرفته نشان داده ايم. علامت فونتيک آن به صورت «:» جلوه مي کند.
(ko:ni) = چشمه بهاره و ـني ُـ (be:r) = انجير وحشي و کـُ ر ِـ (ka:rek) = بزغاله٬ بـِ ـرِک َـ مثل کـَ

از اين قبيل.
___ که آوايـي tsــ در اين گويش آواهايي وجود دارد که در فارسي امروز نيست. مثل

ts را براي آن به کار برده ايم. البته چون معادلي در s ـ» در نتيجه ما دو حرف است بين «t و
فارسي براي آن نيست به دليل نزديکي آواي آن به «چ»٬ از همين حرف استفاده کرده ايم.
(e:rek___) = چرخ نخ ريسي و از اين قبيل. ـرک ِـ ku) = نوعي انجير و چِـ ___i) tsمثل کوچي ts

ــ آواي ديگري نيز در اين گويش وجود دارد که در فارسي امروز نيست. به ناچار به
دليل نزديکي آن به «ج» در کلمات فارسي از حرف «ج» استفاده کرده ايم. و چون صداي
an) = انجير٬ گُنج = ___i) ___ قرار داده ايم مثل انجي z ـ» است نشانه آوايي آن را dzآن بين «d و dz

gon) زنبور قرمز. ___)dz

ــ آواي ديگري وجود دارد که بينِ د و ر است. اين آوا نيز چون در فارسي نيست
براي نمايش آن از حرف «ذ» استفاده کرده ايم. البته صداي آن شبيه به «ذ» فارسي نيست
(daª da) th در انگليسي دارد. نشانه آوايي آن را «d ـ» انتخاب کرده ايم مثل دادَْ بلکه صداي
(kodenek) = وسـيله کـوبيدن کـاهگل پشت بـام٬ و بـِدَوُرد = خـواهـر بـزرگ تر٬ کـُدِنِک

bedavord = گياه بادـآورد.

d تبديل مي شود ولي d به d مصوت باشد يادآور مي شويم که هرگاه در کلمه قبل از
(xardan) هرگاه قبل از حرفd صامت بيايد به صورت «دـ=ـd ـ» تلفظ مي شود. مثل خردن

vaª) = حفرکردن و...ـ. kandan) = خوردن٬ واـکندن
©




